
 محل برخورد   

:مجانب قائم

 :مجانب افقي

۱.گزينه ۱
ضابطه ي  را تشكيل داده و با توجه به آن، مجانب ها را مي يابيم.

۲.گزينه ۴

مجانب هاي قائم 

مجانب مايل  

چون كه    لذا تابع فاقد مجانب افقي است.

سه مجانب را رسم مي كنيم. 
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صفحه ۲
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صفحه ۲

۴.گزينه ۳

توجه: براي بررسي رفتار يك تابع در اطراف مجانب قائم آن، بايد حد چپ و راست تابع را به ازاي ريشه ي مخرج بيابيم.
 

در نتيجه تابع در اطراف مجانب قائم به شكل زير مي باشد:

۵.گزينه ۴
ابتدا كسر عبارت زير راديكال را تفكيك ميكنيم و سپس حد در  مي گيريم و نيز ميتوانيم از هم ارزي راديكالي استفاده كنيم.

۶.گزينه ۴
 خط مجانب مايل نکته:

با مقاΰسه خط  با خط  دارΰم:

۷.گزينه ۴

 : معادله ي مجانب مايل 

هم چنين  ريشه ي مخرج و خط  به عنوان مجانب قائم محسوب مي شود، زيرا  . با رسم

مجانب مايل و قائم در يك دستگاه داريم:
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اولاً: بايد  مثبت باشد، زيرا اگر  باشد دامنه ي  محدود خواهد بود و نمي تواند  يا  و در ۸.گزينه ۱

نتيجه  مجانب افقي نخواهد داشت. در ضمن اگر  باشد، آن گاه  در بي نهايت نمي تواند حد متناهي (مثلاً  ) داشته باشد.

پس  حتماً مثبت است.
ثانياً: تابع  فقط در  مي تواند مجانب افقي داشته باشد، زيرا در  ، حد تابع  نامتناهي  مي شود. بنابراين:
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صفحه ۳

 

 

روش اول: ابتدا مجانب افقي تابع را به دست آورده و سپس معادله ي تقاطع منحني و مجانب افقي را حل مي كنيم تا طول ۹.گزينه ۳
نقطه ي تقاطع به دست آيد. داريم:

بنابراين مجانب افقي تابع است. حال به حل معادله ي تقاطع منحني و مجانب افقي مي پردازيم:

 طول نقطه ي تقاطع

خط  به عنوان مجانب قائم است، زيرا:

 مجانب قائم

 بنابراین فاصله ی نقطه ی به طول  از خط  برابر است با:
روش دوم: در توابع كسري براي يافتن محل تلاقي نمودار تابع با مجانب افقي يا مايل، مي توان صورت را بر مخرج تقسيم كرد و باقي

مانده را به دست آورد. با مساوي صفر قرار دادن عبارت باقي مانده، طول نقطه ي تلاقي (در صورت وجود) به دست مي آيد:

  

، به صورت خطي گذرنده از مبدأ مختصات (با ضابطه ي كلي  ) مي مجانب مايل منحني تابع  وقتي  ۱۰.گزينه ۴
، منحني داراي مجانب افقي با ضابطه ي  (محور  ها) مي باشد، لذا: باشد و براي 

از مقايسهي معادله ي  با  درمي يابيم بايد  باشد و  ، يعني ضابطه ي  به فرم  تبديل
مي شود. پس گزينه هاي  و  و  به سادگي حذف مي شوند و گزينه ي  به عنوان پاسخ تست انتخاب خواهد شد.

( در ضمن بايد  باشد تا هم  باشد و هم منحني بالاي مجانب هايش قرار گيرد.)
تابع  مجانب قائم ندارد چون كسري نيست بنابراين مجانب هاي افقي و مايل را در صورت وجود به دست مي آوريم و ۱۱.گزينه ۱

براي اين كار حد تابع را وقتي  محاسبه مي كنيم:
از هم ارزي مقابل كمك مي گيريم:

بنابراين تابع مجانب افقي  دارد و مجانب مايل ندارد و براي محاسبه محل برخورد منحني و خط  بايد گزينه ها را در

معادله  امتحان كنيم آنگاه: 

منحني مجانب قائم ندارد چون كسري نيست براي محاسبه مجانب افقي و مايل از تابع حد در   ميگيريم. ۱۲.گزينه ۴
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صفحه ۴

 مجانب افقي     و  مجانب افقي   

نيم ساز ناحيه اول و سوم خط  است بنابراين نقاط برخورد   ميباشد.

 
۱۳.گزينه ۲

  مجانب هاي قائم 

مجانبهاي مايل      مجانب مايل

هر كدام از مجانبهاي مايل را با مجانبهاي قائم تقاطع ميدهيم و نقاط با عرض مثبت را انتخاب ميكنيم. 

۱۴.گزينه ۲

 

 

 
مجانب افقي  

مخرج ريشه ندارد پس مجانب قائم ندارد گزينه ي  صحيح است.
ابتدا تابع  را مشخص مي كنيم. ۱۵.گزينه ۴

 

خط مجانب قائم   :مجانب قائم

 :مايل و افقي

افقي ندارد شايد مايل داشته باشد.
  توجه: 

 
 

خط مجانب مايل         

 خط مجانب قائم
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